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عطف شیرازه

نظر در تو می کنم ای بامداد
شــرق: «بام بلند هم چراغی» شامل گفت وگویی  �

طولانی با آیدا شــاملو درباره احمد شاملو است که 
چند سال پیش به کوشش سعید پورعظیمی منتشر 
شده بود و به تازگی چاپ چهارم آن در نشر نو منتشر 
شده اســت و البته این چاپ اول کتاب در نشر نو به 
شــمار می رود. سعید پورعظیمی در طول چند سال 
با آیدا گفت وگو کرده که حاصل آن کتابی در ســیزده 
فصل شــده و در آن از کودکی تا واپســین دم شاملو 

صحبت شده است.
پورعظیمــی در بخشــی از پیش درآمــد کتــاب 
درباره انجام گفت وگوهایش با آیدا نوشــته اســت: 
«در کنــار حافظــه قدرتمنــد باید از هوشــمندی و 
مسئولیت شناســی آیدا یــاد کرد: از حفــظ برگه ای 
کوچــک که شــاملو یک کلمــه روی آن نوشــته، تا 
ثبت رویدادهای زندگی شــان در یادداشــت های ریز 
و درشــت، با ذکر جای و روز و ســاعت و حاضران و 
مســائل دیگر و حتی واپسین کلمات شاملو پیش از 
مــرگ؛ بنابراین، آنچه روایت می کنــد اغلب از گزند 
فراموشــی های ناگزیر حافظه در امان مانده اســت. 
خوانندگان در سراسر متن کتاب، شاهد این دقت های 
تحســین برانگیز خواهند بود و می توانند این بار شاعر 
را از آستان هم نفس او نظاره کنند و دریابند که شعر 
فارســی، وجود شاملو را بیش از هرچیز دیگر مدیون 

زندگانی ایثارگرانه آیداست».
گفت وگوها بــا دوران کودکی و خانواده آیدا آغاز 
شده است و ســپس  می رسد به سال آشنایی شاملو 
و آیــدا. در نوروز ســال چهل ویک شــاملو به همراه 
مادر و خواهرهایش به خانه ای در کوچه نقوی، بین 
خیابان ایرانشهر و خردمند جنوبی نقل مکان می کنند 
و به طوراتفاقی آیدا و شــاملو همسایه می شوند: «ما 
طبقه اول بودیم و خانواده شــاملو در طبقه هم کف 
خانه ســه طبقه کناری که از طــرف حیاط چند پله 
می خورد تا وارد ساختمان شوی؛ ولی از طرف کوچه 
پله نداشــت؛ بنابراین، وقتی می رفتم روی بالکن، به 
حیاط و ایوانشان اشــراف داشتم. ما برای تعطیلات 
رفته بودیم آبادان. چهاردهم فروردین با قطار از سفر 

برگشتیم. برای دیدن جوانه های گل ها و درخت های 
حیــاط رفتم روی بالکن. درخت ها و گل ها داشــتند 
بیدار می شدند. برگشــتم دیدم آقایی درشت اندام و 
خوش تیــپ و مرتب، با موهایی زیبــا در ایوان حیاط 
خانه کناری ایستاده دارد مرا نگاه می کند. نگاه ما به 
هم گره خورد». در بخش اول کتاب علاوه بر آشنایی 
شــاملو و آیدا، مروری بــر وقایع و اتفاقــات زندگی 
شــاملو تا پیش از این آشــنایی هم شــده است. در 
بخش های دیگر کتاب به کودکی شــاملو و خانواده 
او هم پرداخته شده است و گفت وگوها کم کم پیش 
آمده اند و به زندگی، فعالیت های مختلف شــاملو، 
بیماری اش، دوستی و ارتباطش با دیگر نویسندگان و 
شاعران و... پرداخته اند. در بخشی از این گفت وگو که 
به روزهای پیش از انقلاب مربوط اســت، آیدا درباره 
غلامحسین ساعدی در روزهای قبل از پیروزی انقلاب 
می گوید: «آن موقع اوضاع ایران خیلی آشــفته بود 
و مردم آرام و قرار نداشــتند و ساعدی چون احتمال 
می داد که انقلاب بشــود، از خوشــحالی در پوست 
خودش نمی گنجید. از شــاملو می پرسید باید چه کار 
کنیم. شب ها به اکبر ساعدی و مجابی زنگ می زدند 
اخبار ایــران را می گرفتند. اوضاع به کلی تغییر کرده 
بود و همه در یک حالت انتظار به سر می بردیم؛ ولی 
ســاعدی کم کم داشت آب می شد. پریشان و بی قرار 
شــده بود. آدمی که آن همه به درد مردم می رسید، 
نه می خورد نه می خوابید. دوســت داشت بنویسد. 
برایــش مداد و کاغذ خریدم و احمد هم تشــویقش 
می کرد؛ ولی تا روز آخر کاغذها ســپید روی میز اتاق 
ماند. دستش به نوشتن نمی رفت. از شوق التهابات 
داخلی ایران اوایل زمستان به وطن برگشت و مدتی 
بعد انقلاب پیروز شــد... ساعدی خیلی خویشتن دار 
بــود. نمی گفت که چه بلاهایی ســرش آمده و چه 
شــکنجه هایی دیده. یک روز که از حمام درآمده بود 
شاملو به طوراتفاقی جای زخم را دید. چه حالی پیدا 
کرد! بعــد از این قضیه گاهی با او شــوخی می کرد 
که دوباره خنده را بر صورت ســاعدی ببیند. ســعی 
می کرد هرجوری هســت دلش را شاد کند. ساعدی 
پاک و زلال و بی غش بود، مثل بچه. انســانی بود به 
تمــام معنا احترام برانگیز. دیگر کم می توان مثل این 

آدم ها را دید».
در بخشــی دیگــر از کتــاب، آیدا دربــاره علاقه 
شــاملو به ایران و جهان وطن بودن او گفته اســت: 
«روحیات وطن پرستی در اولین شعرها و نوشته های 
شــاملو موج می زند، طبیعی هم هســت. رفته رفته 
جهان وطن شــد. می گفت درد هرکــس در هرجای 
جهان درد من اســت، درد مردم من اســت. همیشه 
انســان گرا بود، فارغ از هر رنگ و قوم و جغرافیایی؛ 
ولی جهان وطن بودن به معنای بی اعتنایی به زادگاه 
نیست، به معنای وطن دوست نبودن نیست. می گفت 
من ایران نباشم می میرم. این را همه کسانی که با او 
حشر و نشر داشتند می دانند... ده ها بار برای کارهای 
مختلــف دعوتش کردنــد؛ قبول نکــرد، گفت باید 
برگردم ایران و برگشت. از عمق جانش گفت چراغم 

در این خانه می سوزد».

اقتباسی از میشل زواگو
شــرق: «قصه هایی کــه به دل می نشــینند فقط  �

فراورده هــای ذوق و قریحــه و نبوغ نیســتند و تنها 
نویسندگان پدیدشــان نمی آورند، بلکه از رخدادهای 
گوناگونی مایه می گیرند که در جوامع انســانی ریشه 
دارند. حکایتی کــه برایتان روایت می کنم نیز برگرفته 
از زندگی و غم نامه های آن اســت و از فرانســه آغاز 
می شــود، از نقطه ای که دست طبیعت آن را آراسته 
و تمدن جدید به نابودی اش کمر بســته، سرزمینی با 
چشــم اندازهای ســحرانگیز و مهد بلندپروازی های 
مردان و زنان بزرگ. در بخشــی از خاک فرانســه که 
به دریا منتهی می شــود، دماغه ای هســت که حدود 
ســی کیلومتر در آب پیش رفته و در رأس آن قصری 
عظیم و مشرف به دریا بنا شده که شب ها به فانوسی 
دریایی شــباهت دارد و راهنمایی برای کشتی هاست. 
افزون بر این، در برابر موج های سهمگین سرسختانه 
ایستاده و آنها را به دریای خروشان بازمی گرداند». این 
آغاز داســتان «قصه عشق» میشــل زواگو است که با 
ترجمه آزاد محمدرضا مرعشــی پور در نشر ماهریس 
به چاپ رســیده است. میشــل زواگو از نویسندگان و 
روزنامه نگاران فرانسوی است که در سال ۱۸۶۰ متولد 
شــد و در ســال ۱۹۱۸ از دنیا رفت. زواگو نویسنده آثار 
عمدتا تاریخی و پرماجراست که اغلب داستان هایش 

هم با اقبال خوانندگان زیادی روبه رو شده است.
میشــل زواگو آثار زیادی نوشــته و تعدادی از آنها 
از ســال ها پیش در ایران ترجمه و منتشر شده است. 
حتی گفته می شــود که مشــفق کاظمی در نوشــتن 
«تهران مخوف» تحت  تأثیر میشــل زواگو بوده است. 
محمدرضا مرعشی پور هم تاکنون چند اثر زواگو را به 
شــکل ترجمه آزاد به فارســی برگردانده است. او در 
واقع به شــکل اقتباس آزاد سراغ آثار زواگو رفته و در 
«قصه عشق» نیز همین کار را کرده است. مرعشی پور 
در اقتباس و بازنویســی «قصه عشــق» شیوه مرسوم 
رمان های کلاســیک را در پیش گرفته و بخش هایی از 

داستان زواگو را با این شیوه بازنویسی کرده است.
سطرهای ابتدایی داستان، قصری عظیم و مشرف 
به دریا را توصیف می کند که اگرچه عمری صدســاله 

دارد، اما هنوز پابرجا و اســتوار اســت. نــام این قصر 
صخره مورگابت اســت که معماری عجیب و تنهایی 
شــگفت آوری دارد و چشــم اندازهای رنگ به رنــگ 
اطرافــش بــر جذابیت آن افــزوده اســت: «جلال و 
شــکوهی دارد که خشنودی و سبک باری می آفریند و 
ابهتی که بیم و امید در دل می نشاند. پیش رو موج های 
هول انگیزی خواهید دید که آنها را صخره های سخت 
کرانه پیوســته پس می رانند و صدای ناله های شــان 
بی وقفه در گوش طنین انداز اســت. در ســوی راست 
برهوتی می بینید که تا افق ادامه دارد و در سوی چپ 
بلندی های سر به فلک کشیده را که تا مسافتی دور در 
امتداد ساحل گسترده اند، گویی دست طبیعت دژهایی 
را برای کوتاه کردن دست متجاوزان ساخته باشد. اینک 
به پشت سر بنگرید تا زمینی بارور را با پوششی چندان 
چشم نواز ببینید که در وهم نمی گنجد، درختانی پربار 
بــا فراورده هایی رنگارنــگ و جویبارهایی که در میان 
این همه زیبایی روان اند و حیات را تضمین می کنند و 
عشق به زندگی را در دل هر بیننده ای زنده می دارند».
خانــواده اشــرافی مورگابت در این قصــر زندگی 
می کنند. از این خانواده اصیل دو برادر به جا مانده اند که 
یکی شــان با دختری از کشاورزان همان منطقه ازدواج 
کرده و دیگری مجرد مانده است. این دو سرخوشانه و 
به دور از هیاهوی شهر در این قصر روزگار می گذرانند. 
همه چیز طبق روال عادی پیش می رود تا اینکه جنگ 
میان فرانسه و انگلیس درمی گیرد و حس وطن دوستی 
دو برادر باعث می شود آنها با فروش بخشی از اموالشان 
چند کشــتی و همچنین نیروی نظامی فراهم کنند و به 
کشتی های بازرگانی انگلیسی حمله کنند. آنها تا پایان 
جنگ و شکســت امپراتوری انگلیس به این کار ادامه 
می دهند و به این ترتیب پس از جنگ هم ثروت زیادی 
به دســت می آورند و هم به شهرت می رسند، هرچند 
هیچ یک چندان حاصلی برایشــان نــدارد، چرا که یکی 
از آنها پاهایش را از دســت داده و دیگری نابینا شــده 
است. در بخشی دیگر از این رمان می خوانیم: «تردیدی 
نیست که انگلیسی ها ملت بزرگی هستند و انگلستان 
در زمره ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می آید. 
در بازرگانی همانند ندارد. زغال  ســنگ را کشتی هایش 
به دورترین جاهای دنیا می برند و از فروش پنبه، پارچه، 
آهن آلات، ماهی های گوناگون و... ســودی سرشــار به 
خزانه اش می ریزد. دو دســته از مردمش مشــهورند: 
ســوارکارانی که در مسابقات اسب می تازند و به پول و 
شهرت می رســند و دزدانی که در دنیا معروف اند و به 
اندازه ای تردســت که سرمه را از چشــم می ربایند و با 
نوآوری هایشان پلیس را شگفت زده می کنند. در سراسر 
انگلیس آگهی هایی بــر در و دیوار می بینید که پلیس 
وجود آنها را به مردم هشــدار می دهد؛ اما چندان دور 
از ذهن نیســت اگر در همان حال که ســرگرم خواندن 
آگهی هستید، موجودی تان را به یغما ببرند. با این  همه 
از یک دزد تنها چه برمی آید جز اینکه در ایســتگاه ها و 
دوروبر هتل ها یا در جاهای پرجمعیت و شــلوغ کمین 
کند و خود را در معرض دســتگیری قرار دهد تا شــاید 
بتواند نقدینه ای را از جیب رهگذری برباید و چند روزی 

را با آن سر کند؟».

شرق: جهان در غیاب ادبیات چگونه است و دقیق  تر اینکه اگر به طور کلی 
هرگز چیزی به اســم ادبیات به وجود نیامده بود و قصه ها هیچ گاه از شکل 
شــفاهی به روی کاغذ نمی آمدند، جهان انسانی چگونه بود؟ این پرسشی 
است که مارتین پوکنر در کتاب «جهان مکتوب» طرح می کند؛  کتابی با عنوان 
فرعی چگونه ادبیات به تاریخ شکل داد که با ترجمه علی منصوری در نشر 

بیدگل منتشر شده است.
پوکنر در پاسخ به این پرسش که اگر ادبیات مکتوب وجود نداشت جهان 
ما چه شــکلی داشت، می گوید که پیش از هرچیز تصور چنین جهانی برای 
ما تقریبا غیرممکن اســت: «گاهی اوقات ســعی می کنم جهان را در غیاب 
ادبیات تصور کنم –جهانی که در هواپیماهایش هیچ کتابی پیدا نمی شــود 
و کتاب فروشــی ها و کتابخانه ها مملو از قفسه های خالی اند (در این جهان، 
کتابخانه خودم هم دیگر در حال سرریز نیست). دیگر صنعت چاپ و سایت 
آمازونــی در کار نیســت و وقتی بی خوابی به ســرم می زند، کنار تختخواب 
چیزی پیدا نمی شــود. همــه این ها ناگوارند، اما چیزی نیســتند در برابر این 
تصــور که اگر ادبیات هرگز بــه وجود نیامده بود و قصه ها فقط به شــکل 
شــفاهی تعریف می شــدند و هیچ گاه به روی کاغذ نیامده بودند، چه بر سر 
ما می آمد». در غیاب ادبیات مکتوب، درک ما از تاریخ و افول امپراتوری ها و 
ملت ها همگی شکلی متفاوت پیدا می کرد. اکثر ایده های فلسفی و سیاسی 
هرگز پا به عرصه وجود نمی گذاشتند زیرا ادبیاتی که به آنها پروبال می دهد 
اصولا وجود نداشــت. و نیز خبری از باورهــای مذهبی هم نبود چون متن 
مقدســی حاوی آن باورها در دســت نبود: «ادبیات تنها برای کتاب دوستان 
نیســت و از چهار هزار ســال پیش که پدید آمده، زندگی بیشــتر انسان های 
روی زمین را تحت تأثیر قرار داده اســت- چنانکه ســه فضانوردی که سوار 
سفینه آپولو۸ بودند این موضوع را درک می کردند». اشاره پوکنر به موضوع 
فضانوردان، اشاره به تجربه انســان هایی است که غوطه ور بودن در فضا را 
تجربه می کردند اما هیچ وســیله ای برای توصیف تجربه شان بهتر از شعر 
یا بیان مکتوب وجود نداشــته است. در نتیجه آنها پیامی مکتوب را خطاب 
به مردم زمیــن خواندند و «روی زمین ۵۰۰ میلیون مخاطب مســحور آنها 
شــده بودند. این پرمخاطب تریــن مخابره زنده در تمامی تاریخ بشــر بود». 
پوکنر می گوید که ســه فضانورد اگرچه کمک چندانــی به علم نکردند اما 
نمی توان منکر دستاوردشان برای ادبیات شد. او می گوید که اگر جای این سه 
انســان، شامپانزه ای به فضا رفته بود، دیگر این امکان که احساسات خود را 
درباره فضا در قالب کلمات بیان کند وجود نداشت. «همچنین نمی توانست 
بــه فکر نقل قول جملاتی از کتاب مقدس بیفتد، که به شــکلی غیرمنتظره 

رهاشــدن در مدار زمین و پرتاب شدن به دل آســمان را توصیف می کردند. 
تماشای طلوع زمین از دوردست موقعیتی عالی برای خواندن تأثیرگذارترین 

افسانه آفرینشی بود که انسان ها ساخته بودند».
پوکنــر در ادامــه می گوید که جالب تریــن نکته درباره اســتفاده خدمه 
آپولو۸ از ادبیات این اســت که آنان بدون داشــتن هرگونه آموزش ادبی، با 
قرارگرفتن در یک موقعیت غیرمعمول، برای توصیف تجربیاتشان به استفاده 
از واژه هــای خود و همچنین واژه های یک متن باســتانی روی آوردند: «این 
سه فضانورد به من نشان دادند که مهم ترین قهرمانان در سرگذشت ادبیات 
لزوما مؤلفان حرفه ای نیســتند. در عوض من با فهرستی از شخصیت های 
غیرمنتظره روبه رو شــدم؛ از حسابداران اهل بین النهرین و سربازان بی سواد 
اسپانیایی و وکیلی در بغداد قرون  وسطا گرفته تا یک شورشی مایا در مکزیک 

جنوبی و دزدان دریایی در خلیج مکزیک».
نویســنده کتاب همچنین به این نکته اشاره می کند که دوران ما هر سال 
شــکل یا فرم جدیدی از نگارش را در اختیار ما قــرار می دهد؛ از ایمیل ها و 
کتاب خوان ها گرفته تا وبلاگ ها و توییتر. پوکنر در کتابش تلاش کرده نشــان 

دهد که چگونه ادبیات سرمایه ما را به جهانی مکتوب بدل کرده است.
«فیلم نامه نویسی برای پرمشغله ها» عنوان کتابی است از پیلار آلساندرا 
که با ترجمه نریمان افشــاری در نشر بیدگل به چاپ رسیده است. مترجم 
کتاب در یادداشت ابتدایی اش، این پرسش را مطرح کرده که چرا با وجود 
تعداد قابل توجهی از کتاب هایی که درباره فیلم نامه نویسی به زبان فارسی 
منتشــر شــده او به ســراغ ترجمه کتابی دیگر در این حوزه رفته است. او 
مهم ترین وجه تمایز این کتاب را «شــکل آموزش» آن دانســته که از یک 

کتاب آموزشی فراتر می رود و کیفیتی کارگاه گونه پیدا می کند. او می نویسد 
که زمان بندی درست برای پاسخ دادن به سؤال های احتمالی، طرح درست 
و دقیــق تمرین هایی بــرای جاافتادن موضوع مورد بحــث و لحن روان و 
صمیمی نویســنده در طرح مطالب چنان است که خواننده در تمام طول 
کتاب می تواند حضور نویسنده را همچون استادی که در کارگاه نویسندگی 
حاضر است، در کنار خود احساس کند. او ویژگی دیگر کتاب را کیفیت بسیار 
کاربردی آن دانسته که فارغ از نظریه پردازی ها و کلی گویی های معمول در 
باب ماهیت فیلم نامه و عناصــر آن به کاربردی ترین وجه ممکن صرفا به 
چیزهایی می پردازد که می توانند در روایت یک داستان بصری با ساختاری 
منسجم مفید باشند. افزون بر این، پرسش هایی که در کتاب طرح می شود 
تمرین هایی آموزشــی نیستند، بلکه درواقع، ابزارهایی اند که پاسخ به آنها 
اجزای مختلف فیلم نامه را مشــخص می کند. خواننده، خواه نویسنده ای 
حرفه ای باشــد یا کســی که تا به حال هیچ تجربه ای در این حیطه ندارد، 
می تواند با پاســخ دادن به پرسش های نویســنده و دنبال کردن شیوه او در 
این کتاب در نهایت یک فیلم نامه کامل بنویسد. هرچه پاسخ ها دقیق تر و با 
موضوع مرتبط تر باشد فیلم نامه نهایی منسجم تر خواهد شد. به این معنا، 
کتاب حاضر صرفا کتاب آموزش فیلم نامه نویسی نیست، بلکه نوعی کتاب 
راهنما اســت برای فیلم نامه نویسان تازه کار و نیز حرفه ای که برای نوشتن 
هر پروژه می توانند دســتورالعمل های آن را دنبال کنند و به فیلم نامه ای 

منسجم دست یابند.
با وجــود همه این ها، مترجم کتــاب منحصربه فردترین جنبه این کتاب 
را این گونه شــرح داده اســت: «منحصربه فردترین جنبه این کتاب نه طرح 
پرســش ها و نه ساده ســازی و همه فهم  کردن روند فیلم نامه نویسی، بلکه 
استفاده از شیوه نشست های ده دقیقه  ای است. درواقع نویسنده مدعی است 
(و در عمــل هم بــا برنامه ریزی دقیق برای این کار نشــان می دهد) که اگر 
نویســنده فرضی روزانه یک یا دو فرصت ده دقیقه ای در اختیار داشته باشد 
(که تقریبا در اختیار هر کســی است) می تواند ظرف چند ماه یک فیلم نامه 
کامل بنویســد. برنامه ریزی دقیق نویســنده و درنظرگرفتن پرسش هایی که 
واقعا بتوان در ده دقیقه به آنها پاسخ داد کار را برای مخاطب ساده می کند».
نویســنده کتاب، پیلار الســاندار، که مدرس و مشــاور فیلم نامه نویسی 
اســت، معتقد اســت که محدودیت زمانی در کار فیلم نامه نویســی امری 
ضروری است و وقتی نویسنده ای محدودیت زمانی دارد با خلاقیت بیشتری 
می نویســد و به شــکلی ناخودآگاه الهامات درونــی اش را در لحظه به کار 

می گیرد و می تواند بهترین عملکرد را داشته باشد.

«خوشا به ســعادت دوران هایی که آسمان پرستاره 
نقشــه تمام راه های ممکن اســت! خوشــا به سعادت 
دوران هایی که راه هایش با نور ستارگان شروع می شود! 
جهان پهناور اســت اما چون خانــه می ماند». جملات 
لوکاچ اشاره به گذشــته دارد؛ به دوران هایی که زمین و 
آسمان، سوژه و ابژه در هماهنگی کامل و در یک همبودی 
به ســر می برند تا بدان اندازه که انسان در جهان پهناور 
حس بی خانمانی نمی کند. به نظر لوکاچ بیان هنری این 
دوران خود را در حماسه نشان می دهد، حماسه مربوط 
به جهانی است که جان در آن بیگانه نیست. دوران ها اما 
ســپری می شوند، جان دوپارگی را تجربه می کند و حس 
درخانه بودن را از دست می دهد، آن گاه آدمی بی خانمان 
می شــود. به نظر لوکاچ بیان هنری این دوران خود را در 

رمان نمایان می کند.
لوکاچ رمان را هنر جهان مــدرن می داند؛ هنری که 
تنش میان انســان و جامعه را نمایــان می کند. به نظر 
لوکاچ نحوه برخورد آدمی -سوژه- با این تنش سرنوشت 
او را تعیین می کند. لوکاچ برای تشــریح نظر خود از سه 
ســنخ رمان نام می برد که هرکدام نحــوه ای متفاوت از 
برخورد قهرمان با جهان را نمایان می کند، این سه سنخ 
عبارت اند از رمان ایدئالیســم انتزاعی، رمان رمانتیســم 

پندارزدا (روان شناسی پندارزدا) و رمان آموزشی.
در ســنخ  رمان ایدئالیســم انتزاعی فرد کوچک تر از 
جهان اســت و تلاش می کنــد جهان بــزرگ را مطابق 
آرمان های خود کند. او در این ایدئالیســم خودســاخته 
شکســت می خــورد، زیــرا نمی تواند نســبتی واقعی با 
واقعیــت برقــرار کند. دن کیشــوت نمونــه ای از چنین 
شخصیت پرماجرایی است. ســنخ دوم رمان، رمانتیسم  
پندارزدا اســت که در آن قهرمان بزرگ تر از جهان است 
و آگاهی هایی که او به آن پروبال می دهد بســی فراتر از 
محدودیت های واقعیت اجتماعی قرار می گیرد و چون 
درنهایت قهرمان نمی تواند با واقعیت مواجه شود یا آن 
را تغییر دهد، بیشــتر به خود بســنده می کند و درنهایت 
نظاره گــر حوادث بیــرون باقی می ماند. «روان شناســی 
پندارزدا» که درباره این ســنخ قهرمان به کار می رود به 
بُعد روح و روان فردی تنها اشــاره دارد که تنها با اتکا به 
پندارهای خود زندگی می کند. فردریک مورو شــخصیت 
رمان «تربیت احساســات» اثر فلوبــر نمونه ای از چنین 
«من*» پررنگی اســت. اما سنخ ســومی که لوکاچ ارائه 
می دهد ترکیبی از این دو ســنخ (سنخ اول و دوم) است، 
در این سنخ قهرمان واقع بین می شود. او می کوشد هم با 
واقعیت روبه رو شود و هم به تأملات نظری پیرامون آن 
بپردازد، او که به شکاف میان خود و جهان پی برده است 
به امکان ناپذیری رفع آن نیز آگاه می شــود، نمونه ای از 
این شکل زندگی را بیشتر در شخصیت های داستایفسکی 

مشاهده می کنیم.
تأملات لوکاچ درباره هر یک از این سه شکل زندگی 
–سه سنخ رمان- شــخصیت های رمان، پرتویی تازه بر 
ابعاد و لایه های کشف نشــده ادبیــات جهان می  اندازد. 
لوکاچ تأمــلات درباره «دن کیشــوت» را بهترین تأملات 
خود می داند. به نظر او دن کیشــوت اگرچه شخصیتی 
مهم اما ســاده داشــت، آرمــان او نزد خــودش کاملا 
روشــن بود و ســخت به آن باور داشت. دن کیشوت که 

در تب ایدئالیســمی قوی می ســوخت درصــدد بود تا 
جهان کوچک خــود را بگســتراند و آرمان های خود را 
جهانی کند، اما مســئله تماما آن بــود که آرمان هایش 
نســبتی با واقعیت نداشــت. «تربیت احساســات» ** 
زندگی ســانتی مانتال (احساســاتی) آدمی رمانتیک به 
نام فردریک مورو اســت. عنوان رمــان فلوبر قابل تأمل 
است. سانتی مانتالیسم چنان در فردریک قوی است که 
درنهایت به انفعال او منجر می شــود، ماجرای رمان به 
آشنایی اتفاقی فردریک با خانواده آرنو برمی گردد. او که 
بــه مادام آرنو دل می بندد، از آن پس تمامی زندگی اش 
حول ماجــرای پرافت وخیز و چگونگی برخورد با مادام 
سپری می شــود. اهمیت این رابطه برای فردریک چنان 
«بزرگ» تلقی می شود که ســایر امور جهان به نظرش 
نمی آید. پس از آن فردریک از جهان می گســلد و خود 
را در خــود زندانــی می کنــد و همه چیز به جــز مادام 
آرنو را به فراموشــی می ســپرد. از آن به بعد آرزوهای 
شخصی و جاه طلبی هایش که سودای وزارت هم یکی 
از ســوداها اســت تماما قربانی سانتی مانتالیسم جهان 
درون او می شود. بدین سان انفعال که نتیجه درون گرایی 
شــدت یافته فردریک اســت او را از جهــان واقعی دور 
می کند. انفعال در فردریک تا بدان حد اســت که توفان 
وقایــع ۱۸۴۸ و حواشــی های پردامنــه آن که منجر به 
جمهوری دوم فرانســه می شــود نیز نمی تواند او را به 

واکنش وادارد و او را حتی به حواشی ماجرا وارد کند، او 
در همه حال نظاره گر باقی می ماند.

در داستایفســکی ما با قهرمان به معنای کلاسیکش 
روبــه رو نمی شــویم بلکه بــا ضدقهرمــان روبه روییم. 
مقصود از ضدقهرمان کســی اســت که بــه وضعیت 
نامطلوب خود آگاه اســت اما بــرای تغییر آن نیز ناتوان 
اســت. این آگاهی ناشاد یا دقیق تر گفته شود این آگاهی 
تراژیک درنهایت او را به شکست می کشاند، تقریبا بیشتر 
شخصیت های داستایفسکی با آگاهی تراژیک به پیشواز 

شکست می روند.
باوجود تفاوت های اساسی میان سه سنخ شخصیت 
متفاوتی که لوکاچ ارائه می دهد، شباهت هایی نیز میان 
این سه سنخ شخصیت ادبی وجود دارد. ازجمله شباهت 
میان پرنس میشــکین رمان «ابله» از داستایفســکی با 
دن کیشوت سروانتس است. داستایفسکی تبار میشکین 
را دن کیشوت می داند و مخلوق خویش، پرنس میشکین 
را فرزند خلف دن کیشــوت معرفی می کند. به راستی نیز 
میان این دو شــخصیت ادبی شــباهت وجود دارد، این 
هر دو شــخصیت قبل از هر چیز با ایده های خود زندگی 
می کنند و عمیقا به آن باورمندند. آنها شخصیتی ساده و 
عاری از پیچیدگی دارند،  به همین دلیل از طرف اطرافیان 
درک نمی شوند، عشق آن دو بی شائبه و به دور از هرگونه 
دوراندیشی است، عشق افلاطونی دن کیشوت به دولسینا 

و همین طور عشق پرنس میشکین به آناستازیا، نشانه ای 
از ساده انگاری شان است. اما این دو در همه حال اخلاقی 
عمل می کنند و یــا به عبارتی دقیق تــر «اخلاق» نقطه 
عزیمت کنش هایشان است. با این تفاوت که دن کیشوت 
شــوالیه وار به پیشــواز اتفاقات پیش رو می رود و تحقق 
ایده های خود را در آینده جست وجو می کند درحالی که 
آرمان های میشــکین در جهان پشت سر و در گذشته قرار 
دارد***: در بهشــتی عاری از هر تنش. همه شواهد هم 
دال بر آن اســت که در میشــیکن با جانی روبه روییم که 
از گذشــته ای دور، از مکانی آغازین چه بســا از فراسوی 
آســمان ها به زمین هبوط کرده اســت، سادگی اش هم 
به خاطر آن اســت که رفتار زمینیــان را درنمی یابد، تنها 
آنچه به یاد می آورد بهشــتی گمشده در دوردست های 
ناپیدا است که از آنها تنها خاطراتی مبهم در ذهن دارد، 
خاطره هایی که نمی تواند فراموششان کند، درست شبیه 

به شازده کوچولوی اگزوپری.
داستایفسکی دن کیشــوت را خوب درمی یابد، چون 
شبیه میشکین است، او درباره دن کیشوت می گوید از میان 
تمام چهره های زیبا در ادبیات مســیحی کامل ترین شان 
اســت اما این را هم اضافه می کند که دن کیشوت فقط 
به این علت زیباست که «توخالی» است. «توخالی بودن» 
دن کیشوت به دلیل آرمان های بلندپروازانه اش است که 
نســبتی با واقعیت ندارد. همچنین به خاطر آن اســت 
که او نمونه آگاهی تراژیک اســت. ساده  انگاری و به ویژه 
خوش انــگاری اش هم به این علت اســت کــه تراژیک 
نمی اندیشــد، به همین دلیل بد بــه دل راه نمی دهد و 
دقیقا بــه همین دلیل «شکســت» را درنمی یابد و با آن 

بیگانه می ماند.
به نظر داستایفسکی ارائه چهره  ای تراژیک -مانند اکثر 
قهرمانانش- کاری ســاده تر است، در عوض آنچه برای 
داستایفســکی طاقت فرساست ارائه شخصیت «خوب» 
و «کامل» اســت. داستایفســکی می گویــد هیچ کاری 
سخت تر از پردازش شخصیت خوب در جهان بد نیست. 
در ســایر موارد ضدقهرمان های داستایفسکی با آگاهی 
به وضعیت نامطلــوب خویش تجربه ای از بی خانمانی 
ارائه می دهند که برای خواننده تجربه ای ملموس است. 
ضدقهرمان های داستایفســکی بــه امکان ناپذیری رفع 
تنش میان آرمان ها و آرزوهای خویش با زندگی پیش رو 
آگاهند، این آگاهی، همان آگاهی «جانِ» تراژیکی اســت 
که به نظر لوکاچ ارائه آن تنها در شــکل رمان «صورت» 

می پذیرد.
پی نوشت ها و منابع:

* «من» در قالب شــخصیت فردریــک حضوری پررنگ 
دارد؛ این به رمانتیســم و یا در واقع به سانتی مانتالیسم 
او ارتباط پیدا می کند، گویی «یک من و یک جهان» است.
** عنوان «تربیت احساسات» که زنده یاد مهدی سحابی 
برگزیده در وهله اول رمانی آموزشی را به ذهن می آورد 
اما مضمون رمان بیشــتر حول شــخصیت احساساتی 

(سانتی مانتال) ساخته و پرداخته شده است.
*** دن کیشــوت رو به آینده و اتفاقات پیش رو دارد و از 
جمله به همین دلیل مســتند تفسیرهای رادیکال است، 
درحالی که پرنس میشــکین با خاطراتی «فریز»شــده از 

گذشته خود را در مسیر محافظه کاری قرار می دهد.
«جان و صورت»، لوکاچ، ترجمه رضا رضایی

«گفت وگوهایی با لوکاچ»، ترجمه امید مهرگان
«ارغنون» شــماره های ۹-۱۰، پارکینســون، ترجمه هاله 

لاجوردی
«نظریه رمان»، لوکاچ، ترجمه حسن مرتضوی
«رمان تاریخی»، لوکاچ، ترجمه شاپور بهیان.

شکل های زندگی: لوکاچ و پدیده رمان

سه شکل زندگی

چگونه ادبیات به تاریخ شکل داد

بام  بلند  هم چراغی
با آیدا درباره احمد 

شاملو
سعید پورعظیمى

نشر نو

قصه  عشق
میشل زواگو

محمدرضا مرعشى پور
نشر ماهریس

جهان  مکتوب
مارتین پوکنر

ترجمه على منصورى
نشر بیدگل

فیلم نامه نویسی 
برای پرمشغله ها

پیلار آلساندرا
ترجمه نریمان افشارى

 نادر شهریوري (صدقی)


